
مــن دلــم نمی‌خواســت حتی یک 

قــدم هــم از زادگاهم خارج شــوم 

به دارخوین رســیدیم. دنبال خانه 

پســر دایــی پــدرم می‌گشــتیم. تا 

ظهــر خانه او را پیــدا نکردیم. یکی 

از آشــنایان را دیدیــم. ناهــار را در 

خانــه آنهــا خوردیم. بعــد از مدتی 

پســر دایی پــدرم به آنجــا آمد. ما 

را به خانه خودشــان برد. دوســت 

نداشــتم در جایی آرام و ساکت که 

حتی یک مســجد درست و حسابی 

هم نداشــت، بمانم. زیــرا در آن‌جا 

دیگــر خبــری از فعالیت‌هــا نبــود. 

بعــد از چند روز خانــواده دیگری با 

ما در خانه آنها نشســت. ما مجبور 

شــدیم کــه در ســالن بنشــینیم. 

حیــاط خانه آنها ســالم نبــود. زیرا 

تازه ساخته شــده بود. در آن مدت 

کــه آنجــا بودیــم، دو بار پــدرم به 

آبادان رفت تا بــرادرم را ببیند، ولی 

بــرادرم را ندید. پــس از یک هفته 

که در دارخوین بودیــم، مادربزرگم 

و عمــه‌ام را در بــازار ملاقات کردیم. 

آنهــا را پیش خودمــان آوردیم. 

بودیــم.  خــوردن  نهــار  حــال  در 

ناگهــان صــدای عجیبــی همــه جا 

را فراگرفــت. هواپیماهــای عراقی 

بودنــد، داشــتند آن‌جــا را بمباران 

می‌کردنــد. در آن لحظــه مقــداری 

از اثاث‌مــان را جمع کردیم و ســوار 

ماشــین شــدیم تــا بــه شــادگان 

برویــم هم‌چنــان هواپیماها بالای 

ســر ما بودند. هر لحظه از ماشــین 

خــارج می‌شــدیم و خــود را به‌روی 
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